
محیــط  در  ایــران  نقش‌یابــی 
منطقــه‌ای مربــوط به شــرایطی 
اســت که ایالات‌ متحده از ســاز و 
کارهای »آشوب منطقه‌ای« بهره 
گرفت. مایکل لدین نظریه‌پرداز 
محافظــه‌کار امریکایــی رویکــرد 
»تخریــب ســازنده« را بــه عنوان 
قالب تئوریــک حمله نظامی جورج بوش پســر به 
عــراق و افغانســتان عرضه نمود. براســاس چنین 
رویکــردی بــود کــه بــوش پســر، رهیافــت »جنــگ 
پیشدســتانه« را در دســتور کار خود قرار داد. نظریه 
از  بســیاری  پذیــرش  مــورد  پیشدســتانه  جنــگ 

متحدین امریکا در خاورمیانه و اروپا قرار نگرفت.
ایــران بــرای مقابلــه بــا بی‌ثباتی‌هــای ناشــی از 
کنــش نظامــی و عملیاتی ایــالات ‌متحــده، راهبرد 
»نقش‌یابــی  طریــق  از  منطقــه‌ای  باثبات‌ســازی 
مســئولانه« را در دســتور کار قــرار داد. مقابلــه بــا 
تهدیداتــی هماننــد سیاســت تهاجمــی امریــکا در 
محیــط منطقــه‌ای بویــژه در افغانســتان و عــراق 
نیازمنــد بهره‌گیری از ســاز و کارهایــی بود که بتواند 
موازنه قدرت را در محیط منطقه‌ای به وجود آورد. 
ایفــای چنین نقشــی نیازمند مشــارکت مســئولانه 
ایــران در ســازماندهی ارتــش انقلابــی در محیــط 
منطقــه‌ای بــود. حملــه امریــکا بــه افغانســتان در 
شــرایطی انجــام گرفــت کــه دیپلماســی ایرانی در 
افغانســتان زمینگیر شــده بــود و این امــر منجر به 
شــهادت برخــی از کارگــزاران حــوزه دیپلماتیــک، 

رسانه‌ای و راهبردی ایران گردید.
1. تقلیل‌گرایــی ژئوپلیتیکــی و نادیــده گرفتن کنش 

راهبردی در برابر تهدیدات
شــرایطی  در  منطقــه‌ای  دیپلماســی  مفهــوم 
کنــش  ســاختاری  کارگــزاران  کــه  دارد  اهمیــت 
دیپلماتیــک در چهارچــوب »دیپلماســی دفاعی« 
بتوانند نقش مؤثری را در امنیت‌سازی منطقه‌ای ایفا 
نمایند. سردار سلیمانی توانست چنین فرآیندی را از 
طریق ســاز و کارهای مقاومت و ســازماندهی ارتش 
چندملیتی مقاومت فراهم آورد. در حالی که برخی 
از مقام‌های پیشین دیپلماتیک ایرانی به این انگاره 
اشــاره دارند که در دوران بحران، وزارت امور خارجه 
می‌تواند از ســاز و کارهای کنتــرل تهدیدات از طریق 

ابزارهای دیپلماتیک بهره گیرد.
در حالی که همین افراد قادر نبودند زمینه لازم 
برای کنترل فضای منطقه‌ای ایران در افغانســتان 
دوره طالبان و القاعده را سازماندهی نمایند. هرگاه 
بازیگــران گریز از مرکز هماننــد طالبان دهه 1370، 
القاعــده و داعــش ظهور پیدا می‌کننــد، طبیعی به 
نظر می‌رســد که از ســاز و کارهای کنــش تاکتیکی و 

راهبــردی برای مقابله با این بازیگران بهره گرفت. 
نادیــده گرفتــن ضرورت‌هــای موازنه قــدرت برای 
مقابلــه با بازیگــران آشوب‌ســاز، جامعــه و امنیت 
ملی ایــران را در فضــای بحران‌ســازی ژئوپلیتیکی 
قرار داده و چنیــن رویکردی می‌تواند آینده امنیت 
ملــی ایــران را بــا مخاطره‌هــای پیش‌بینــی نشــده 
روبــه‌رو ســازد.معاون پیشــین وزارت امــور خارجه 
در حــوزه آســیا کــه در برگیرنــده منطقــه »هــال 
بحران« از افغانســتان تا خاورمیانــه عربی بوده در 
ســخنرانی انتقادی خود از نقــش مقاومت در روند 
امنیت‌ســازی بــه این موضــوع اشــاره دارد که: »اگر 
دیپلماســی منطقــه‌ای در وزارت امــور خارجه بود، 
ایران می‌توانســت بــه موازات مبــارزه رزمندگانش 
بــا داعــش با جامعــه جهانــی تعامل کنــد و بدون 
کمتریــن تغییــری در سیاســت‌های نظامــی خود، 
نقــش خــود را بــه عنــوان یــک بازیگــر جهانــی در 
مقابله با تهدید تروریســم داعش بالا ببرد. جایگاه 
نظامیان خــود را به عنوان نجات‌بخشــان جهان از 
تهدید یک جریان تروریســت خطرنــاک ارتقا داده 
و اجــازه ندهنــد که نهایتــاً حتی روســیه هم مدعی 
ضرورت خروج ایران از ســوریه باشــد. در چند سال 
پیش نوشــتند که اگر مبارزه ســپاه قــدس با داعش 
بــا دیپلماســی خردمندانــه و فعــال وزارت خارجه 
ایران همراه بود، بدون شــک ســپاه قدس به جای 
مداخله‌گــر به نیروی نجات‌بخــش جهان از تهدید 
تروریســم داعش بدل می‌شــد و ایران می‌توانست 
بــا تکیه بر ایــن موقعیت حتی مانع خــروج امریکا 
از برجام شــود.«بیان چنین رویکردی از سوی یکی 
از مقام‌‌های وزارت امور خارجه پیشــین بیانگر این 
واقعیت تراژیک اســت کــه اولًا، نقش دیپلماســی 
دفاعــی در حــوزه راهبــردی نادیــده گرفتــه شــده و 
براســاس چنیــن انــگاره‌ای احســاس می‌شــود کــه 
هرگونــه مقابلــه با تهدیــدات تاکتیکی می‌بایســت 
ازطریــق دیپلمات‌هــای اتوکشــیده حاصــل شــود. 
مقابلــه بــا تهدیــدات میدانــی و بازیگــران میدانی 
نیازمند کنش تاکتیکی است. ثانیاً، موضوع امنیت 
منطقــه‌ای در فضــای آشــوب‌زده خاورمیانــه دهه 
1370 بــه بعد، چه ارتباطی با انگاره دونالد ترامپ 

برای خروج از برجام دارد؟
بیان چنین رویکردهایی به مثابه این اســت که 
چنین دیپلمات‌هایی به این موضوع واقف نیستند 
که مشــکل اصلی در نقش‌یابی راهبــردی ایران در 
محیط منطقه‌ای نبوده، بلکه ناشی از جهت‌گیری 
دیپلماســی هســته‌ای و ســاختار برجام بوده است. 
ماراتن دیپلماســی هســته‌ای نه تنهــا ضرورت‌ها و 
واقعیت‌هــای راهبــردی ایــران را نتوانســت تأمین 
کنــد، بلکــه ایــران را در ســیاهچالی گرفتــار کرد که 

منجر بــه اعــاده تحریم‌های اقتصادی و گســترش 
هزینه‌هــای زندگــی جامعــه ایرانی گردیده اســت. 
مثل اینکه دوســتان برجامی به این موضوع واقف 
نیستند که ناکارآمدی برجام و دیپلماسی هسته‌ای 
منجر به شــکل‌گیری فضای تراژیــک برای اقتصاد 

سیاسی و اجتماعی ایران گردیده است.
2. ضرورت‌های مبارزه با تهدیدات تاکتیکی در عرصه 

تاکتیکی
ضرورت‌های اصلی مقابله با تهدیدات ایجاب 
می‌کنــد کــه هــرگاه بازیگــری نقــش آشوب‌ســاز را 
در دســتور کار خــود قــرار داد، می‌بایســت از الگــو و 
ســازوکارهای کنش متقابل برای ایجاد موازنه بهره 
گرفت. تحقق چنین رویکرد و راهبردی در سیاست 
منطقــه‌ای ایــران از طریــق ســازماندهی »ارتــش 
انقلابــی« حاصل گردید. ارتــش انقلابی مورد نظر 
ایران ماهیت چندملیتی داشــته و سردار سلیمانی 
بــرای اولیــن بــار توانســت زمینه‌هــای شــکل‌گیری 
»ارتش انقلابــی چندملیتــی« را محیط منطقه‌ای 

آشوب‌زده سازماندهی نماید.
ایفای چنین نقشی در ادبیات روابط بین‌الملل 
»ریمــون  هماننــد  نظریه‌پردازانــی  توجــه  مــورد 
در  کــه  آرون  ریمــون  اســت.  داشــته  قــرار  آرون« 
تاریخــی روابــط  زمــره نظریه‌پــردازان »رئالیســم 
بین‌الملل« محسوب می‌شــود، نظریه »راهبردی 
دیپلماتیــک« را تئوریــزه نمــوده و آن را بــه عنوان 
زیرســاخت قدرت‌سازی و امنیت‌سازی کشورها در 
فضــای سیاســت بین‌الملل ارائــه می‌دهد. نظریه 
راهبــردی دیپلماتیــک از این جهــت اهمیت دارد 
که نشان می‌دهد چه بازیگرانی در چه محیط‌هایی 
از قابلیــت لازم بــرای ایفــای نقــش برخوردارند؟ 
چنیــن الگویــی را همــواره قدرت‌هــای بــزرگ بــه 
عنوان بخشــی از سیاســت راهبردی خود قرار داده 
و از آن بــرای بهینه‌ســازی معادلــه امنیــت ملــی 
بهره می‌گیــرد. به طور مثال، »ویلیام برنز« رئیس 
ســازمان اطلاعات مرکــزی امریــکا در دوره بایدن 
وارد  اوبامــا  بــاراک  ریاســت ‌جمهــوری  دوران  در 
عرصه‌هــای راهبــردی وزارت امور خارجــه امریکا 
گردیــده و بــه عنوان معــاون سیاســی ایفای نقش 

نمود.
درک ضرورت‌هــای راهبردی ایجاب می‌کند که 
نظریه‌پــردازان و تحلیلگران داخلی به این موضوع 
ارائه شــده از ســوی »جوزف فرانکل« توجه داشــته 
باشند که هر نهادی دارای کارویژه خاص خود بوده 
و برای مقابله بــا الگوهای کنش تهاجمی بازیگران 
می‌بایســت از ساز و کارهای مربوط به موازنه قدرت 
بهــره گرفــت. شــکل‌بندی موازنــه قــدرت ایجــاب 
می‌کند که الگویی به کار گرفته شــود که از سیاســت 

»تهدیــد در برابر تهدید« و »کنش تاکتیکی در برابر 
تهدید تاکتیکی« در محیط منطقه‌ای استفاده شود.

اهمیت ارتش انقلابی در نقش‌یابی سیاســی و 
راهبردی آن اســت. ارتش انقلابــی می‌تواند زمینه 
گســترش جبهــه مقاومــت را به‌وجــود آورد. جبهه 
مقاومــت بــا روحیــه و انگاره‌هــای ذهنــی جامعــه 
ایرانــی ارتبــاط داشــته و آن را بــه عنوان بخشــی از 
ســازوکارهای هویت‌یابــی و اثربخشــی منطقــه‌ای 
خــود می‌دانــد. گراهــام فولــر در مطالعــات خــود 
دربــاره انــگاره ایرانــی بــه این موضــوع اشــاره دارد 
کــه جامعه ایران به ویــژه در دوران بعــد از انقلاب 
اسلامی، انگاره بدبینانه‌ای نسبت به سیاست‌های 

مداخله‌گرایانه و تهاجمی امریکا داشته است.
مفهوم ارتش انقلابی با اندیشــه‌های راهبردی 
ســردار ســلیمانی ارتقــا پیــدا کــرده اســت. ارتــش 
انقلابــی در دوران‌ گذشــته بر اســاس ســازوکارهای 
جنگ چریکی شــکل گرفته بود. در ســال‌های بعد 
از جنگ ســرد، دوران تاریخــی جنگ چریکی پایان 
یافتــه و عصر جدیدی مبتنی بر ارتش‌های انقلابی 
به وجود آمده اســت. ویژگی اصلــی ارتش انقلابی 
را می‌تــوان در هویت‌گرایــی و ســازماندهی فضــای 
مقاومــت جســت وجو نمــود. اندیشــه مقاومت بر 
اســاس ضرورت‌هــای هویتــی و نیازهــای راهبردی 

گروه‌های حاشیه‌ای شده شکل گرفته است.
3. کاربرد ارتش انقلابی بــرای مدیریت بحران‌های 

منطقه‌ای
تاریخــی  ریشــه‌های  دارای  انقلابــی  ارتــش 
تحول‌یابنده‌ای است. اولین‌بار ارتش‌های ملی بعد 
از وســتفالیا شکل گرفته که در مقایســه با نیروهای 
نظامــی فصلــی، ماهیــت انقلابــی داشــت. علــت 
اصلــی چنین رویکردی را می‌توان در ســازماندهی 
و ســاختار حرفــه‌ای ارتش‌های جدید جســت وجو 
نمــود. در ســال‌های بعــد از جنــگ دوم جهانــی، 
زمینه برای ظهور جنگ‌های چریکی به‌وجود آمد. 
جنگ‌های چریکی عموماً با چالش‌های ساختاری 
روبه‌رو شده و قادر به تأثیرگذاری بنیادین در تحول 

سیاسی نبودند.
اندیشــه ارتــش انقلابــی را می‌تــوان بخشــی از 
نشــانه‌های کنش تاکتیکی ناشی از انقلاب اسلامی 
ایران دانســت. اندیشــه انقلاب ایران با نشانه‌هایی 
مســتضعفین،  از  حمایــت  انقــاب،  صــدور  از 
سازماندهی گروه‌های حاشیه‌ای و نگرش راهبردی 
بــه گروه‌هــای انقلابی با اندیشــه دینــی پیوند یافته 
اســت. ارتش انقلابــی در نگرش ســلیمانی مبتنی 
بر ســازماندهی گروه‌های اجتماعی برای حفاظت 
از خــود در شــکل‌بندی منطقــه آشــوب‌زده تلقــی 
می‌شود. مقاومت زیربنای اندیشه گروه‌های هویتی 

حاشیه‌ محسوب شــده و زیرساخت‌ بنیادین ارتش 
انقلابــی را بــه وجــود آورده اســت. به ایــن ترتیب، 
پیونــد اندیشــه مقاومــت و ارتــش انقلابــی، محور 
اصلــی ســازماندهی ارتــش چندملیتــی در مکتب 

سردار سلیمانی قرار گرفته است.
تلاش سردار سلیمانی برای سازماندهی ارتش 
هویتــی و چندملیتــی در جهت ایجــاد نظم جدید 
منطقــه‌ای و عبــور از فضــای امپراتورمحــور انجام 
گرفته است. در دنیای سرمایه‌داری، تمامی کشورها 
بــه مرکزیــت امپراتــوری توجــه دارنــد. مرکزیــت 
امپراتــوری در عصــر اســتعمار فرانو تــاش دارد تا 
از ســاز و کارهــای فرهنگــی، اجتماعی، رســانه‌ای و 
ارتباطی اســتفاده کنــد. در‌حالی‌که اگــر منافع آنان 
بــه خطر بیفتد، هیچ حد و مــرزی برای بی‌رحمی، 
خیانت یا وحشــی‌گری وجود نخواهد داشت، چون 
خودشــان منابع اصلی شرّی هستند که به بار آمده 
است. انتقال از این وضعیت برای تمامی گروه‌های 
اجتماعی در فضای کنش غیرانقلابی کاری دشــوار 

است.
4. ضــرورت کنــش انقلابــی در مقابلــه بــا تهدیدات 

تاکتیکی
مقابلــه بــا نظــام ســلطه در اندیشــه و عمــل 
تاکتیکی سردار سلیمانی بخشی از ذهنیت و ادراک 
ایرانــی بــرای نقش‌یابی در محیــط منطقه‌ای بوده 
اســت. چنین ذهنیتــی با روحیــه ایرانی کــه مبتنی 
بــر نشــانه‌هایی از کنــش انقلابــی، آزادی‌خواهــی، 
عدالت‌گرایــی و تحــرک سیاســی اســت، مغایــرت 
داشته و به‌عنوان یکی از چالش‌های ذهنی جامعه 
ایــران در مــورد نــوع نــگاه امریکا بــه حکومت‌های 
ایــران باقی مانده اســت. ذهنیت ایرانــی در دوران 
انقلاب و ســال‌های بعد از پیروزی انقلاب اســامی 
براساس »مقابله با نقش منطقه‌ای و الگوی کنش 
راهبردی ایالات‌متحده« شکل گرفته است. لوئیس 
بــه ایــن موضوع اشــاره دارد کــه خاورمیانــه بعد از 
پیروزی انقلاب اســامی با پیچیدگی‌های امنیتی و 

راهبردی روبه‌رو شده است.
زیرســاخت‌های  می‌توانــد  مقاومــت  نیــروی 
آورد.  وجــود  بــه  را  انقلابــی  ارتــش  بــرای  لازم 
هرگونــه مقاومــت، تابعــی از ســاز و کارهــای کنش 
هویتــی خواهــد بــود. هویت‌هــا نقــش مؤثــری در 
رونــد تمدن‌ســازی ایفــا خواهند کرد. ســازوکارهای 
تمدن‌ساز می‌تواند زمینه چنین انتقالی با کمترین 
خونریــزی و بیشــترین محافظــت از دســتاوردهای 
ســازماندهی  از  هــدف  آورد.  وجــود  بــه  تمدنــی 
چنیــن مجموعــه‌ای از نیروهــای چندملیتــی برای 
ســازماندهی ارتش هویتی را می‌توان بهینه‌ســازی 

معادله قدرت در محیط منطقه‌ای دانست. 
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کاربرد نظریه راهبردی دیپلماتیک در ثبات‌سازی منطقه‌ای

ابراهیم متقی
 استاد 

دانشگاه تهران

ایالات‌ متحده عموماً از سیاســت تهاجــم و الگوی کنش غیرمســئولانه در 
ارتباط با افغانســتان 2001 و عــراق 2003 بهره گرفت. کاربرد چنین سیاســتی از 
ســوی جورج بوش پسر منجر به تشدید تضادهای سیاســی و منطقه‌ای با ایران 
گردید. در چنین شــرایط و فضایی، طبیعی به نظر می‌رســد که بازی سیاست با 
ایــالات متحده مبتنی بر نشــانه‌هایی از همکاری و توازن نباشــد. ایالات ‌متحده 
با خــروج از برجام و اعمــال تحریم‌های یکجانبــه، تضادهای خــود با دولت و 
جامعــه ایران را گســترش داد. در چنین شــرایطی، طبیعی به نظر می‌رســد که 
دولت ایران هرگونــه انعطاف‌پذیری در برابر ایالات‌متحــده را با روحیه ایرانی 
هماهنــگ ندانســته و آن را به‌مثابــه چالــش جدیــدی در آینده امنیت‌ســازی 
خود تلقــی نماید.ارتش انقلابــی به عنوان بخشــی از سیاســتگذاری راهبردی 
کشورها در محیط پیرامونی محسوب می‌شود. ارتش انقلابی می‌تواند ماهیت 
رهایی‌بخش، آزادیبخش یا هویتی داشته باشد. ارتش انقلابی مورد نظر سردار 
ســلیمانی بر اساس شــاخص‌های هویت و مقاومت شکل گرفته است. ارتش 
انقلابی که ســردار ســلیمانی درصدد شــکل‌گیری و گســترش آن بــود، ماهیت 
هویتی، چندملیتی و ساختاری داشته است. هر یک از نشانه‌های یاد شده بیانگر 
آن اســت که ایران نقش مرکزی در ژئوپلیتیک جهان اسلام را عهده‌دار بوده و 
تلاش دارد تــا در فضای تضادهای هویتی از ســاز و کارهای مربــوط به ام‌القرای 

اسلامی استفاده نماید.
ضرورت‌هــای مقابله با تهدیــدات تصاعدیابنده منطقــه‌ای در جنوب غرب 
آســیا ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی از ســازوکارهای کنش تاکتیکی برای 
مقابله با تهدیدات و بازیگران تهدیدساز استفاده کند. اگرچه وزارت امور خارجه 
می‌تواند نقش خود را به عنوان تسهیل‌کننده موضوعات راهبردی در حوزه‌های 
منطقــه‌ای ایفا نمایــد، اما همه ما باید بــه این موضوع واقف باشــیم که تمامی 
ســفرای ایالات‌متحده در افغانستان، عراق، سودان و ســوریه را افرادی تشکیل 
می‌دهند که ســالیان طولانی نقش مؤثری در سرویس‌های اطلاعاتی، امنیتی و 
راهبردی امریکا عهده‌دار بوده‌اند.به طور مثال می‌توان به نقش دیوید پترائوس 
به عنوان نماینده امریکا در عراق اشاره داشت. پترائوس در یک دوران تاریخی 
عنوان فرمانده »نیروی فرماندهی مرکزی« موســوم به »ســنتکام« را عهده‌دار 
بــود. در یــک دوران تاریخی دیگر، پترائوس نقش ریاســت ســازمان اطلاعات 
مرکزی امریکا را عهده‌دار گردید. افرادی همانند پترائوس برای اداره بحرا‌ن‌های 
منطقــه‌ای از قابلیت لازم برخوردارند. آنان توانســتند ســازوکارهای مربوط به 

دیپلماسی دفاعی را در دستور کار قرار دهند.
پرســش نهایی آن اســت کــه چگونه افــرادی هماننــد پترائــوس در فضای 
دیپلماتیک و روشــنفکری امریکا تحســین می‌شــوند. در حالی که سازوکارهای 
ایجــاد ارتــش انقلابــی بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات از طریــق الگوهــای کنــش 
غیرمســتقیم ایران در برابر گروه‌های تروریســتی می‌بایســت از ســوی مقامات 
مســئول پیشــین در وزارت امور خارجه مورد انتقاد قرار گیرد. شــاید بتوان این 
موضوع را به عنوان یکی از شــاخص‌های »شــوربختی‌ تاکتیکی ایران« در روند 

امنیت‌سازی منطقه‌ای دانست.


